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Abstract
In the current research, an interpretative analysis of "Khaira Ummah" 
in verse 110 of Aal Imran is presented on the examples of Imamate and 
Wilayat, and since the most important vital concept in the Islamic system 
is Imamate and Wilayat, therefore it plays a significant role in the leader-
ship and guidance and prosperity of the society of Muslims. In order to 
determine what the verse has to do with the concepts of imamate and 
guardianship and who are the real examples of "the good of the nation"? 
descriptive-analytical and interpretive methods have been used and by 
referring to reliable sources and in-depth analysis of the meaning of the 
verses and narrations from the infallibles, peace be upon them. And pay-
ing attention to the meaning of the words "Khair" which in some cases 
implies choosing and choosing and "Ummah" which can be applied even 
to an individual as well as paying attention to the context and general 
spirit of the verses of the Qur'an, it is determined that the most correct 
example of the interpretation of "Khair" "Ummah" and as its perfect ex-
ample can only be the position of guardianship and imamate of the infal-
libles, peace be upon them.
Keywords: verse 110 of Aal Imran, narration, interpretation, interpretive 
analysis, imamate and guardianship
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مقاله علمی پژوهشی
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ةٍ« با رویکرد تأویلی به  ارزیابی تحلیلی مصداق آیه‌ی »کُنتُُم خَيْْرَ اُمَّ
مقام امامت و ولایت

)تاریخ دریافت: 05/05/1403 تاریخ پذیرش: 10/06/1403(
یه 1، سیّد محمّد نَقیب2، عرفان چِهری3 رحمان عُشر

چکیده
ةٍ< در آیه‌ی 110 آل عمــران بر مصادیق  مَّ

ُ
در پژوهــش حاضــر، تحلیلــی تأویلی از >خَیــرَ ا

امامت و ولایت ارائه شده است و چون مهم‌ترین مفهوم حیاتی در نظام اسلامی، امامت 
و ولایت اســت، به همین جهت نقش بســزایی در رهبری و هدایت و سعادت جامعه‌ی 
مســلمانان دارد. برای تشــخیص اینکه آیه چه ارتباطی با مفاهیم امامت و ولایت دارد 
ةٍ« چه کســانی‌اند؟، از روش‌های توصیفی-تحلیلی و تأویلی  و مصادیق واقعی »خَیرَ اُمَّ
اســتفاده شــده اســت و با مراجعه به منابع معتبر و بررسی عمیق معنایی آیات و روایات 
وارده از معصومیــن؟عهم؟ و توجّــه بــه معنــای واژه‌‌های »خَیر« کــه در برخی موارد دلالت 
ــة« که می‌تواند حتّی بر یک فرد نیــز اطلاق گردد و نیز  مَّ

ُ
بــر انتخــاب و برگزیــدن دارد و »ا

توجّه به سیاق و روح کلّی آیات قرآن، مشخّص می‌شود که درست‌ترین مصداق تأویلی 
کمل و اتــمّ آن تنهــا می‌تواند مقام ولایــت و امامت  ــةٍ< و بــه عنــوان نمونــه‌ی ا مَّ

ُ
>خَیــرَ ا

معصومین؟عهم؟ باشد.
کلید واژه‌ها: آیه‌ی 110 آل عمران، روایت، تفسیر، تحلیل تأویلی، امامت و ولایت. 
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1. مقدّمه
یخی  مفاهیــم امامــت و ولایت در اســام از مباحث اساســی و حیاتی‌اند و پیشــینه‌ی تار
کرم باز می‌گردد که با تعیین ائمّه‌ی معصومین به عنوان والیان  آن‌ها به دوران شخص پیامبر ا
الهی و رهبران جامعه‌ی مسلمانان، به شکلی رسمی و قاطع در مبانی دینی تثبیت شدند. 
، امامت و ولایت به عنوان بخشــی از اعتقادات و اصول اســامی،  از آن زمــان تــا به امروز نیز
یج اصول دینی و اخلاقی داشــته و همواره از ســوی اندیشــمندان  نقش مهمّی در ارتقاء و ترو
علــوم اســامی مورد بحث و بررســی قرار گرفته‌اند. امامت همــان رهبری و هدایت جامعه‌ی 
اســامی اســت که پس از حیازت مقام قرب و ولایت، از طرف خداوند به شــخص معصوم 
گــذار می‌شــود و او بــه عنــوان نماینــده‌ی الهــی، در تمامی ابعــاد زندگی افراد تأثیــر گذارده  وا
و موظّــف بــه رهبــری و هدایت آنان اســت. آیه‌ی مورد بحــث1 نیز به این مفاهیم اشــاره دارد 
و بیــان می‌کنــد که خــواصّ امّت اســامی باید با عدالت تمــام برای رهبــری و هدایت مردم 
تــاش کننــد. و از آنجایی که امام بــه عنوان برگزیده و معصوم الهی، دارای دانش، عدالت و 
بالاترین رشد روحی، معنوی و ملکوتی است، تنها کسی است که می‌تواند راه‌های صحیح 
و تصمیمات بدون عیب و نقص را در جهت هدایت جامعه و رسیدن به سعادت دنیوی 
یلی و تطبیقی این آیه با مفاهیم امامت و ولایت و اثبات  ی ارائه دهد. لذا تحلیل تأو و اخرو
کمل و اتمّ آن، کمک شایانی به فهم حقیقت دین  ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟ به عنوان نمونه‌ی ا

اسلام و خصوصاً مذهب تشیّع می‌نماید. 

2. پیشینه‌ی تحقیق

در زمینــه‌ی امامــت و ولایت و اثبــاتِ انطباقِ برخی آیات قرآن با ایــن مفاهیم، تحقیقات 
متعــدّدی صــورت گرفتــه اســت کــه هــر کــدام از جهتــی بــه ایــن مســئله پرداختــه‌ و ائمّه‌ی 
کمــل آیــات مــورد بحث خــود معرّفــی کرده‌انــد. از جمله  معصومیــن؟عهم؟ را مصــداق اتــمّ و ا
ی السّابقون الأوّلون در آیه‌ی 100  محمّدجواد اسکندرلو در مقاله‌ی »بررسی مصداق انحصار
ســوره‌ی توبه« )مطالعات تفســیری، زمستان 96، شــماره 32( با بهره‌گیری از روایات منقول از 
فریقین و استفاده از قرائن و شواهد لفظی و سیاق آیات، اثبات می‌کند که آیه‌ی فوق بیانگر 
ی اهل‌بیت؟عهم؟ در باب امامت و ولایت اســت. هم‌چنیــن نقی غیاثی و  فضیلــت انحصــار
ی در مقاله‌ی »امّت وســط از دیدگاه مفسّــران فریقین« )مطالعات تفســیری،  قــدرت‌اللـه نیــاز
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ا بهــار 95، شــماره 25( بــا تکیه بر قرائن و شــواهد و احادیث وارده، مصــداق آیه را تنها ائمّه‌ی 

؟عهم؟ معرّفــی کرده‌اند. در مقاله‌ی »بررســی تطبیقی آیه‌ی مودّت از منظر شــیعه و اهل  اطهــار
ســنّت« )مطالعــات تطبیقــی قــرآن و حدیــث، پاییز و زمســتان 96، شــماره 9( نیز که توسّــط 
ســیّدمحمود طیّب‌حســینی و ســپیده مقیمی نگاشــته شــده، پــس از بحــث در چند محور 
مکّی و مدنی بودن، ســبب نزول، معنای مودّت قُربی و تطبیق آراء مفسّــران، اثبات شــده که 

آیه‌ی مورد نظر انحصار در ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ دارد. 

امّــا در پژوهــش حاضر بــا اســتعانت از روایــات وارده از معصومین؟عهم؟ که توسّــط فریقین 
نقل شــده و با بررســی تفاسیر و اســتفاده از مفاهیم مهمّی که در آیه ذکر شده و هم‌چنین به 
یــات وارده در ایــن مورد، اثبــات می‌گردد کــه بهترین و والاترین مصــداق »خَيْرَ  کارگیــری تأو

ةٍ« را تنها می‌توان منحصر در امامت و ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ دانست. اُمَّ

مّة« 
ُ
« و »ا یر

َ
گان »خ 3. تحلیل معنایی واژ

3-1. خَير

«، انتخاب و برگزیدن و برتری بر دیگری است و این معنا در  اصل و اساس در واژه‌ی »خَیر
تمامــی صیغه‌هــای آن لحاظ می‌گردد.)مصطفــوی، 1360: 159/3( هم‌چنین می‌توان معانی 
« چیزی  »دلپســند و مرغــوب« را نیــز برای آن بیــان کرد.)قرشــی، 1371: 317/2( در واقع »خَیر
اســت که هر کســی طبیعتاً به ســمت آن تمایل پیدا می‌کند، مانند: عقل، فضل، عدل و هر 
؛ که در قرآن، هم به صورت مصدر یعنی به معنای »مطلق خوبی  چیز نافع و ســودمند دیگر
خَيْرِ<[ 

ْ
ى ال

َ
ةٌ يَدْعُونَ إِل مَّ

ُ
مْ ا

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
و مورد اختیار و انتخاب واقع شدن« ]آل‌عمران/104: >وَ ل

دُوا فَإِنَّ  وَّ و هم به صورت صیغه‌ی تفضیلی یعنی به معنای »بهتر و بهترین« ]بقره/197: >وَ تَزَ
قْوَى<‏[ به کار رفته است.)راغب، 1412ق: 300و301( ادِ التَّ خَيْرَ الزَّ

« را در کل آیــات قــرآن بــه  تمامــی مترجمــان بالاتّفــاق و نیــز غالــب مفسّــران، واژه‌ی »خَیــر
صــورت صیغــه‌ی تفضیلی یعنــی »بهتر و بهترین« ترجمه و تفســیر کرده‌اند؛ در حالی که در 
برخــی مــوارد بهتــر اســت به صورت تعیینــی و مطلق و صفت مُشــبِهِه در نظر گرفته شــود نه 
ی در افعــل تفضیل عموماً در این  اَفعَــل تفضیــل. دلیل آن هم این اســت که اوّلاً: قواعد جار
یــان نــدارد و کمتــر واژه‌ای را می‌تــوان از آن مشــتق نمــود و ثانیــا: ایــن واژه در برخی  کلمــه جر
گر در ترجمه‌ی آن‌ها معناى تفضيلی به کار برده  موارد قرآنی به صورتی اســتعمال شــده كه ا
بابٌ  رْ

َ
 أ

َ
شود، آن حقیقت معنا و مقصود را نمی‎توان برداشت کرد، مانند آیه‌ی 39 یوسف: >أ

ارُ< که با دقّــت در آن، به وضوح پیداســت که در خدایان  قَهَّ
ْ
واحِــدُ ال

ْ
مِ اللـــهُ ال

َ
قُــونَ خَيْــرٌ أ مُتَفَرِّ
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کنــده اصلاً ســود و منفعتی نیســت که خــدای واحد قهّار بخواهــد از آن‌ها بهتر  متفــرّق و پرا
باشد.)طباطبایی، 1417ق: 132/3و133( 

نتُم خَيْرَ 
ُ

« در آیه‌ی >ک بنابر مطالب یاد شــده به نظر می‌‎رســد كه بهتر اســت كلمه‌ی »خَير
ــةٍ< بــه صــورت تعیینی و مطلق یعنی »مورد انتخاب و گزینش واقع شــدن« معنا شــود؛ هر  مَّ

ُ
ا

چند که معنای تفضیلی آن نیز ایرادی بر مفهوم آیه وارد نمی‌سازد.

ة مَّ
ُ
3-2. ا

یشــه و مادّه‌ی  علیرغــم تعــدّد و گســتره‌ی دامنــه‌ی معنایی ایــن واژه، اهل لغت بالاتّفاق ر
، 1414ق: 22/12( مثلاً  ــا« به معنای قصــد و اراده می‌دانند.)ابن منظــور مُّ أمًّ

ُ
اصلــی آن را »أمَّ یَــا

بَيْتَ 
ْ
يــنَ ال یارت کعبــه را دارند در قــرآن با تعبیر »آمِّ رهــروان و زائــران خانــه‌ی خــدا که آهنگ ز

يشــه و اصل و يا مبدأ و ســرآغاز چيزى است و  حَرامَ« یاد شــده‌اند. هم‌چنين به هر چه كه ر
ْ
ال

يا او را تربیت و اصلاح كرده، »اُمّ« می‌گويند. به همین جهت به ســوره‌ی فاتحه که ســرآغاز و 
مُّ الکِتاب«، و به مادر که منشأ پیدایش فرزندان است و آنان را گِرد 

ُ
مبدأ کتاب الهی است، »ا

خود جمع می‌کند، »اُمّ« گفته می‌شــود.)طریحی، 1375: 10/6 ؛ راغب، 1412ق: 85(. به رهبر 
و پیشوایی هم که مردم به او اقتدا نموده و از او تبعیت می‌کنند-خواه حق باشد و یا باطل- 
یادی از  »إمــام« می‌گوینــد و جمــع آن »أئِمّة« اســت.)مهنا، بی‌تــا: 44/1( در قرآن کریم مــوارد ز
ةً يَهْدُونَ  ئِمَّ

َ
ناهُمْ أ

ْ
هــر دو نمونــه‌ی معنایی به کار رفته اســت. مانند آیه‌ی 73 انبیــاء: >وَ جَعَل

ار ...< در  ى النَّ
َ
ةً يَدْعُونَ إِل ئِمَّ

َ
ناهُمْ أ

ْ
مْرِنــا ...< در مــورد ائمّــه‌ی حق و آیه‌ی 41 قصص: >وَ جَعَل

َ
بِأ

. در همین راســتا، به جماعت و گروهــی که کار و هدف واحد و مشــترکی  مــورد ائمّــه‌ی کفــر
ی اختیار باشد[  ی و یا از رو دارند]چه دین واحد و یا زمان و مکان واحد باشد؛ و چه اجبار

»اُمّة« گویند که جمع آن »اُمَم« است.)فراهیدی، 1410ق: 426/8 ؛ مصطفی، بی‌تا: 27/1(

البتّه قرآن در آیه‌ی 120 نحل در مورد حضرت ابراهیم علیه‌السّلام که در عبادت و اطاعت 
ت و 

ّ
پــروردگار و در عــزم و اراده در نیّــت و هــدف الهی، خــودش به تنهایی به ماننــد یک مل

مُشْــرِكينَ‏< به کار برده 
ْ
مْ يَكُ مِنَ ال

َ
 وَ ل

ً
هِ حَنيفــا  لِلَّ

ً
ــةً قانِتا مَّ

ُ
امّــت اســت تعبیــر >إِنَّ إِبْراهيمَ كانَ ا

اســت. و ایــن نشــان می‌دهــد که لزومــا این طور نیســت کــه واژه‌ی »اُمّة« همیشــه برای جمع 
کثیری به کار رود.

3-3. تبیین مفاهیم امامت و ولایت

از نظــر علــم منطــق مفهــوم ولایت نســبت به امامــت رابطه‌ی عــام و خاص مطلق اســت. 
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ا ی نکند به مقام امامت 

ّ
یعنی لازمه‌ی امامت، تحقّق ولايت است و تا ولایت در شخص تجل

نخواهد رســید. امّا لزوماً این طور نیســت که هر کس به مقام ولایت برســد امام باشــد. ولایت 
ذينَ 

َّ
ذينَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَ ال

ُ
مُ اللـهُ وَ رَسُول

ُ
ك ما وَلِيُّ

َ
از دو جهت قابل بررسی است. آیه‌ی 55 مائده: >إِنّ

كاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ< که به آیه‌ی ولایت معروف و مشــهور اســت  لاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ يُقيمُونَ الصَّ
در مورد ســیر نزولی رابطه و نســبت پروردگار با بنده اســت، یعنی خداوند هم از رگ گردن به 
يدِ<[ و هم زمام امور و تدبیر و  وَر

ْ
يْهِ مِنْ حَبْــلِ ال

َ
قْرَبُ إِل

َ
او نزدیک‌تــر اســت ]ق/16 : >...وَ نَحْــنُ أ

لِّ شَــيْ‏ءٍ...<[. از 
ُ
وتُ ك

ُ
ك

َ
اداره‌ی حیات و مماتش را در دســت دارد ]مؤمنون/88 : >... بِيَدِهِ مَل

 
ً
مُؤْمِنَ وَلِيُّ اللَهِ«)شــیخ مفید، 1413ق: 28( و عبارت »أشــهدُ أنَّ عَليّا

ْ
طرف مقابل، روایت »إِنَّ ال

وَلِــيُّ اللَــهِ« ناظر به نوع دوم یعنی ســیر صعودی ارتباط بنده بــا پروردگارند، كه به معناي قرب 
و نزدكيي بســیار شــدیدِ بنده با معبود و خالق خود اســت، به صورتی که هيچ گونه شائبه‌ی 
دوئیّــت و تريكــبِ غيــر در آن راه ندارد.)حســینی طهرانــی، 1433ق: 117( بــه همیــن جهــت 
اســت کــه ولایــت را در لغت این گونــه معنا کرده‌اند که میــان دو چیز آنچنان قُــرب و اُنس و 
مؤالفتــی صــورت گیرد و آنچنان به هم نزدیک گردند که هیچ چیزی خارج از وجود آن دو در 

میان نباشد.)راغب، 1412ق:885(

این حقیقت ولایت مضمون همان حدیث قدسی است که خداوند خطاب به بندگانش 
می‌فرمایــد او را اطاعــت و بندگــی کننــد تــا آنان را مانند خــودش قرار دهد که هــر آنچه اراده 
کنند بتوانند در عالم وجود انجام دهند.1 البتّه حیازت اين مقام، همّتی بس بلند و زحمتی 
بســيار لازم دارد کــه بنده در جمیــع مراتب عبودیّت، از طاعات و عبــادات ظاهری گرفته تا 
توجّهــات باطنی و اســتقامت در طریق حق، هیــچ مضایقه نکرده و تمام وجود خود را وقف 
حق تعالی نماید، تا اين ملكه در قلب انسان ثابت گشته و آثار آن، كه خضوع ساير جوارح 
یّه‌ی الهیّــه که همــان احاطه و 

ّ
اســت، در آدمــی ظاهــر شــده و در نهایــت به مقــام ولایــت کل

تصــرّف در ملک و ملکوت اســت نائــل گردد.)بروجردی، 1416ق: 389/3-385 ؛ حســینی، 
)437/8 :1363

، واسطه‌ی  امامت هم مقامی است که شخص به واسطه‌ی وصول به آن از جانب پروردگار
فیــض الهــی در تمامــی مراتــب وجــود و عالم هســتی خواهد شــد و آن چــه را کــه در ملک و 
ملکــوت اســت و بــه تعبیری »ماســوی اللـه« را اداره می‌کند.2 یعنی »إمام« کســی اســت که به 

نَا 
َ
ا تَمُوتُ؛ يَا ابْنَ آدَمَ أ

َ
 ل

ً
كَ حَيّا

َ
جْعَل

َ
مَرْتُكَ حَتَّى أ

َ
طِعْنِي فِيمَا أ

َ
مُوتُ، أ

َ
ا أ

َ
نَا حَيٌّ ل

َ
1( نوری، حسین، مستدرك‏الوسائل، ج11، ص258 : »يَا ابْنَ آدَمَ أ

ونُ« .
ُ

نْ فَيَك
ُ
يْ‏ءِ ك

َ
 لِلشّ

ُ
كَ تَقُول

ْ
جْعَل

َ
مَرْتُكَ أ

َ
طِعْنِي فِيمَا أ

َ
ونُ، أ

ُ
نْ فَيَك

ُ
يْ‏ءِ ك

َ
 لِلشّ

ُ
قُول

َ
أ

2( حسینی طهرانی، سیّد محمّدمحسن، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه 193، سایت رسمی مکتب وحی، 1403/4/1 .
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ک عوالم ملکوت رســیده و بر عالم امر الهی هیمنه  درجــه‌ی بی‌انتهایــی از مقام یقین و ادرا
ط 

ّ
و ســیطره پیــدا می‌کنــد و بدیــن جهت باطن افعال بر او مشــهود گشــته و می‌تواند با تســل

بــر حقیقــت و ضمیر موجــودات، آنان را بــه مقاصد عالیــه هدایت کند.)حســینی طهرانی، 
)145/1 :1398

ةٍ« مَّ
ُ
یرَ ا

َ
4. بیان دیدگاه‌ها در تفسیر »خ

در اينكــه مقصــود از بهتریــن امّت و یــا به تعبیر صحیــح، امّت منتخــب و برگزیده‌ای که 
در آیه مطرح شــده چه کســانی‌اند، ديدگاه‌هاى مختلفى مطرح شــده که در ادامه به تبيين و 

بررسی مهم‌ترینِ آن‌ها پرداخته می‌شود.

4-1. بهترین و بافضیلت‌ترین امّت در لوح محفوظ

عدّه‌ای از مفسّران معتقدند که آیه به لوح محفوظ و علم الهی تأویل می‌رود، یعنی: »أنتُم 
ــوحِ المَحفوظِ«.)فرّاء، بی‌تا: 229/1( و در توضیح آن چنین گفته‌ شــده که چون 

َّ
مّــةٍ فىِ الل

ُ
خَيــرُ ا

مؤمنان در لوح محفوظ الهی به عنوان بهترین و با فضیلت‌ترین امّت شناخته شده‌اند، لذا 
شایســته اســت که از این فضیلت غفلت نکنند و این صفت نیک را از خود دور نســازند و 

ی، 1420ق: 323/8( نسبت به انجام تکالیف خود مطیع و منقاد باشند.)راز

4-1-1. نقد و بررسی

آنچــه کــه در اخبــار و احادیــث در مــورد الــواح الهی بیان شــده این اســت کــه خداوند دو 
لــوح دارد: یکــی »لــوح محفوظ«، که تمام چیزهایی را که تا قیامــت رخ می‌دهد در آن ثبت و 
ضبط شــده و امری محتوم اســت که تغییر و تبدّلی در آن راه ندارد و علم آن نیز به پیغمبر 
و ائمّــه؟عهم؟ داده شــده اســت. و دیگری »لوح محــو و اثبات« كه مربوط به امــور قابل تغيير و 
بــداء اســت و علــم آن‏ نیز تنها در اختیــار ذات مقدّس حق قرار دارد.‏ امّا به نظر می‌رســد که 
این مفاهیم از متشابهات قرآنی‌اند و مراد از لوح محفوظ همان روح مقدّس پيغمبر خاتم و 
عقل كل باشــد كه به اصطلاح حكماء صادر اوّل و عقل اوّل نامیده می‌شــود و تمامی علوم 
الهی از قرآن و غیر آن در لوح وجود ایشــان قرار داده شــده اســت.)طیّب، 1378: 68/1و69 ؛ 

حسینی، 1363: 220/3(

آنچه که از مجموع تفاســیر موجود و معانی یاد شــده از لوح محفوظ به دســت می‌آید این 
اســت کــه جریان لوح محفوظ و توجیه آیه‌ی مورد بحث بر اســاس آن بــا ظاهر آیه هیچ گونه 
هماهنگــی و ارتباطــی نــدارد و نمی‌تــوان بــدون هیچ گونه دلیلــی اعــم از درون متنی و برون 
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ا گر آن را به معنای علم الهی نیز بدانیم  متنی معنای آیه را بر لوح محفوظ حمل نمود. حتّی ا

این یک امر طبیعی و واضح است که تمامی حقایق عالم در علم الهی ثبت و ضبط است 
و هیــچ چیــز ریز و درشــتی از اوّل خلقــت تا آخر آن از دایره‌ی قــدرت و علم پروردگار خارج 
، تمامی آیات قرآن و   في‏ كِتابٍ مُبينٍ‏«. با این گونه تفســیر

َ
نیســت. »... وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلّا

مصادیــق آن بــه ثبت و ضبط بودن در لوح محفــوظ تأویل خواهند رفت و دیگر کاربرد قرآن 
در زندگی و اجتماع مردم بی فایده خواهد شد.

4-2. تمام پيروان امّت اسلامی

ی اســت و هیچ محــدوده‌ای در آن 
ّ
عــدّه‌ای بــر ایــن عقیده‌اند کــه خطاب آیــه خطابی کل

مشــخّص و معیّــن نشــده اســت و شــامل تمامی پیــروان امّت پیغمبــر در عصر رســالت آن 
حضــرت می‌شــود. و چــون دین اســام بهتریــن و کامل‌ترین دینی اســت که خداوند توسّــط 
پیامبــر آخرالزّمــان نازل نموده اســت، به همین جهــت افرادی که در عصر نــزول قرآن حضور 
ةٍ« در ایــن آیه‌اند.)قرطبی،  مَّ

ُ
داشــته‌اند و نبــوّت آن حضــرت را درک کرده‌اند مصادیــق »خَیرَ ا

1364: 170/4( و یــا برخــی ایــن نظــر را نیــز مطــرح کرده‌اند که به طــور مطلق مربــوط به تمامی 
مســلمانان و پیــروان امّــت اســامی در همــه‌ی زمان‌هــا و مکان‌هاســت، به این دلیــل که هر 
مســلمان در هر زمان و مکانی که باشــد همواره ســعی می‌کند امر به معروف و نهی را انجام 
دهــد و تــا جایــی که توانایی و قــدرت دارد در خــود و اطرافیــان و جامعه تأثیــر بگذارد.)ابن 

، بی‌تا: 188/3( عاشور

4-2-1. نقد و بررسی

به هیچ عنوان نمی‌توان تمامی مؤمنان و مسلمانان عصر رسالت را مخاطبان آیه دانست؛ 
مُنافِقــاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ...< در مورد 

ْ
مُنافِقُونَ وَ ال

ْ
چــرا کــه طبیعتاً آیاتی مانند 67 توبه: >ال

گر احتمال داده شود که مخاطب آيه، تمامی پيروان امّت  برخی از آنان نازل شده است. و ا
اســامی در همه‌ی زمان‏ها و مكان‏هایند، اشــكال جدّي‏تر اســت؛ زيــرا عاملان جنگ‏هاي 
جمــل، صفّيــن، نهــروان، كربــا و صدهــا ظلــم و گناه ديگــر در ميــان همين امّــت بوده‏اند. و 
این معنا از روایت امام صادق علیه‌السّــام قابل برداشــت است که حضرت فرمودند منظور 
اسِ<، هرگــز نمی‌تواند امّت  خْرِجَــتْ لِلنَّ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
نْتُمْ خَيْــرَ ا

ُ
و مقصــود از بهتریــن امّــت در آیــه‌ی >ك

ی زمین یعنــی امیرالمؤمنین و امام حســن و  مســلمان باشــد؛ چــرا که بهتریــن انســان‌های رو
امام حســین توسّــط افراد همین امّت مسلمان به شهادت رســیده‌اند!!)قمی، 1367: 110/1(. 
یــخ و آن‌چــه در روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ آمــده، در زمــان حیــات  هــم چنیــن بــه شــهادت تار
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خــود پیغمبــر آنقدر اوضاع وخیم و نامناســب شــده بود و به وجود مبــارک آن حضرت دروغ 
می‌بســتند کــه موجب شــد ایشــان خطبه‌ای ایراد نموده و فرمودند هر کســی کــه به من دروغ 
بندد جایگاهش از آتش است.1 این مسئله نیز نشان می‌دهد که هرگز نمی‌توان تمامی امّت 

ةٍ« دانست. مَّ
ُ
را جزو مصادیق »خَیرَ ا

در ادامــه‌ی مــواردی کــه در ردّ ایــن نظریه می‌توان به آن اســتناد نمود، دو روایتی اســت که 
ســیوطی از خلیفه‌ی دوم نقل کرده و کاملاً با این نظریه در تضاد اســت. در اوّلی، عُمَر گفته 
گر خداوند در آیه م‌ىگفت: »اَنتُم«، همه‌ی ما را شــامل می‌شــد. ولى فرمود: »كُنتُم«، كه تنها  ا
شــامل اصحاب خاصّ پیامبر باشــد. در روایت دوم نیز آمده که عُمَر این آیه را قرائت کرد و 
گفــت: »اى مــردم! هركــس دوســت دارد از اين امّت مذکور در آیه باشــد، بايد شــروط‍‌ الهی در 

رابطه با آن را به جا آوَرَد«.)سیوطی، 1404ق: 63/2و64(

4-3. مؤمنین صدر اسلام 

نتُم« در آیــه را از افعال 
ُ
برخــی از مفسّــران اهل ســنّت و معدودی از بزرگان شــیعه واژه‌ی »ک

ناقصه به حســاب آورده و معتقدند که این فعل منســلخ از زمان نیســت و انحصار در زمان 
گذشــته دارد و آیه‌ی شــریفه در صدد مدح و ســتایش سابقين و پیشتازان از مهاجر و انصار 
اســت، همــان مؤمنين صدر اســام كه در ســال‌های نبوّت پیغمبر ايمــان آوردند و به همراه 
حضرت در هجرت از مکّه به مدینه مشــارکت نمودند و همواره نســبت به امور دین و عمل 
 ، بــه احــکام آن اهتمــام داشتند.)عســقلانی، 1415ق: 21/1 ؛ طبــری، 1412ق: 29/4 ؛ ابن کثیر

1419ق: 80/2 ؛ طباطبایی، 1417ق: 376/3و377(

4-3-1. نقد و بررسی

ظاهر آیه و سیاق آیات قبل و بعد آن نشان می‌دهد که در مقام بیان ارزش والای امّت اسلام 
ت انجام امر به معروف و نهی از منکر و ایمان حقیقی به خداوند است و همین مطلب 

ّ
به عل

دلیــل و قرینــه‌ای اســت بــر این که معنای آیه مربوط به زمان گذشــته نیســت، بلکه منســلخ و 
جدای از زمان اســت. علاوه بر این که آیه در زمانی نازل شــده که جهاد و امر به معروف و نهی 
، به عنوان سیره‌ای قطعی در زندگی مسلمانان وجود داشته و از آنان جدا نبوده است،  از منکر
بنابراین چگونه ممکن اســت که خداوند از این موضوع به زمان گذشــته سخن گفته باشد که 

اشاره به نقیض آن در زمان حال دارد؟!)فضل اللـه، 1419ق: 213/6و214( 

اسُ قَدْ  هَا النَّ يُّ
َ
 أ

َ
 وَ قَال

ً
ى قَامَ خَطِيبا

ى عَهْدِهِ حَتَّ
َ
ى رَسُولِ اللـهِ عَل

َ
ذِبَ عَل

ُ
1(  حرّ عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشّیعة، ج27، ص207: »وَ قَدْ ك

ارِ« و هم چنین نهج البلاغه، خطبه 210 .   مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
ْ
أ يَتَبَوَّ

ْ
 فَل

ً
دا يَّ مُتَعَمِّ

َ
ذَبَ عَل

َ
ابَةُ فَمَنْ ك

َ
ذّ

َ
ك

ْ
يَّ ال

َ
ثُرَتْ عَل

َ
ك
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ا گــر واژه‌ی »کُنتُــم« منحصر در زمان گذشــته باشــد و مصادیق آيــه، مؤمنین و  هــم چنیــن ا

مهاجریــن و انصــار صــدر اســام فرض شــوند معنای آیــه چنین خواهد شــد که آنــان دارای 
ســه خصوصیــت ایمــان حقیقی بــه خدا و انجام امر بــه معروف و نهی از منکــر بوده‌اند ولی 
مســلمانان زمــان نــزول آیه و نســل حاضر ایــن گونه نیســتند، که قطعــا اين توبيخ و ســرزنش 
ي ندارد. افزون بر اينكه بايد  ضمني، با سياق آيه كه همراه با تمجيد و ستايش است سازگار
ثابت شــود اين آيه در اواخر عصر رســالت نازل شــده اســت. در ثانی، اختصاص محتواي 
آيــه بــه مؤمنان صدر اســام، به هیــچ وجه با صدر و ذیــل آيه هماهنگی نــدارد؛ چرا که ذيل 
آيــه مي‏فرمايــد: >مِنهُــمُ المُؤمِنــونَ وأكثَرُهُمُ الفاسِــقونَ< یعنی اهل كتاب مثل شــما نبوده و 
گر مخاطب آيه مســلمانان صدر اســام باشــند، آنان نيز با اهل كتاب هیچ  نيســتند. حال ا
فرقي نخواهند داشــت، در حالي كه ســياق آيه ســتايش مســلمانان و تمجيد از آن‏هاســت.

)جوادی، 1388: 337-339/15(

ــةٍ« ذکر شــد، ملاك‌هاى  لــذا در هيچك‌ــدام از مــواردى كــه تــا بــه حــال در معنــاى »خَيــرَ اُمَّ
یــده« بــه صــورت مطلــق وجــود نــدارد و با هیچ مســتندى  »بهترین‌امّت‌بــودن و یــا امّــتِ برگز
نم‌ىتوان ادّعا کرد که تمام امّت يا تمام صحابه يا تمام مؤمنان صدر اســام و كســانى كه از 

مكّه به مدينه هجرت كرده‌اند، مصادیق آیه‌اند.)نقیب، بی‌تا: 98-103(

4-4. امّت اسلام

عموم مفسّــران و اندیشــمندان شــیعه بر این باورند کــه واژه‌ی »کُنتُم« در آیــه از افعال تامّه 
محســوب شــده و منسلخ از زمان است و هیچ گونه حدّ و حصری نسبت به گذشته ندارد. 
یتی در زمان نداشته و دلالت بر دوام و  و شبیه این نوع کاربرد از فعل »کان« که هیچ محصور
استمرار دارد در قرآن کریم بسیار به کار رفته است. مانند: آیه‌ی 280 بقره: >وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ 
<. لــذا طبق این مطلب، 

ً
 رَحِيما

ً
فَنَظِــرَةٌ إِلــى‏ مَيْسَــرَةٍ ...< و آیه‌ی 96 نســاء: >...وَ كانَ اللـــهُ غَفُورا

ةٍ« در این آیه، همان کسانی‌اند که خداوند در چند آیه قبل )آیه 104 آل عمران( به آنان  مَّ
ُ
»خَیرَ ا

فرمــان داده تــا دعــوت به خیر و نیکی کرده و فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را انجام 
دهند. یعنی عموم مسلمانان در هر عصر و مصر و از هر نسل و نژادی که این خصوصیات 
را داشــته باشــند مخاطبان این آیه‌اند.)طبرســی، 1372، 811/2 ؛ مغنیه، 1424ق: 130/2و131 ؛ 

نجفی، 1398ق: 402/2و403 ؛ مکارم، 1374: 48/3(.
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4-4-1.نقد و بررسى

ی آیات قرآن برداشت می‌شود و با توجّه به این که تعالیم آن تا روز 
ّ
طبق آنچه که از روح کل

 
ً
قیامــت بایــد همواره زنده و پویا باشــد و هم‌چنین با توجه به آیاتی از قبیل >وَ كانَ اللـــهُ غَفُورا

< کــه نشــان از دوام و اســتمرار دارد، می‌تــوان فهمیــد که مفهــوم این آیه نیــز نمی‌تواند 
ً
رَحِيمــا

منحصر در زمان گذشــته باشــد و اطلاق در ثبوت و عمومیت زمانی و مکانی دارد.)شریف 
ــي >إنَّ 

ّ
لاهیجــی، 1373: 364/1 ؛ قمــی مشــهدی، 1368: 199/3( ايــن معنــا، هــم بــا اصل كل

، كه »بهترين مردم« را  م عِندَ اللـهِ أتقاكُم< هماهنگ است و هم با حديث پیامبر
ُ

أكرَمَك
تقواپیشگان و آمران به معروف و ناهیان از منکر دانسته‌اند.)جوادی، 1388: 338/15و339(

ةٍ«، می‌تــوان از »مِن« در آیه‌ی 104  هم‌چنیــن در اثبات محدود بــودنِ دایره‌ی تعریف »خَیرَ اُمَّ
ةٌ< بهره بُرد که تبعیضیه اســت)رازی، 1408ق: 479/4 ؛ طبرســی،  مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
آل‌عمران >وَ ل

1377: 194/1 ؛ بلاغــی نجفــی، 1420ق: 323/1( و طبــق آن تنها عدّه‌ی معدود و خاصّی از افراد 
ایــن امّــت را شــامل می‌شــود. در روایتــی هم که از امــام صادق علیه‌السّــام در مــورد وجوب یا 
عــدم وجــوب امــر بــه معروف و نهی از منکر ســؤال شــده، حضــرت در جــواب فرموده‌اند که بر 
همه واجب نیست و تنها مُشعر بر افراد خاصّی است که عالم‌اند و حق را از باطل تشخیص 
نْ 

ُ
تَك

ْ
می‌دهنــد و قــوای بــر انجام آن را نیز دارند. و در ادامه حضرت به آیات 104 آل‌عمران: >وَ ل

ةٌ...< اســتناد کرده‌اند کــه »مِن« در هر دو آیه  مَّ
ُ
ــةٌ...< و 159 اعراف: >وَ مِنْ قَوْمِ مُوســى‏ أ مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
مِنْك

تبعیضیه است و تنها شامل افراد قلیلی می‌شود.)بحرانی، 1416ق: 674/1(

در این نظریه باید دو مطلب اساسی مدّ نظر قرار داده شود:

« را باید در نظر گرفت که در اکثر موارد  1- در ترجمه و تفســیر آیه، اصل معنای واژه‌ی »خیر
و خصوصــا در آیــه‌ی مورد بحــث دلالت بر انتخــاب و اصطفا دارد.]توضیحــات مربوطه قبلاً 
ةٍ« نباید به صورت تفضیلی  در قسمت تحلیل معنایی این واژه گذشت[ لذا عبارت »خَیرَ اُمَّ

»بهترین امّت و گروه« ترجمه و تفسیر گردد که شبهه‌ی کثرت افراد داخل در آن به وجود آید.

2- ســنّت الهــی در آیات قــرآن در مورد انتخــاب و اصطفای افراد شایســته‌ی امّت بر این 
ی را شــامل می‌شــده اســت. یعنــی در هیچ  بــوده کــه همواره اقلیّت ممکن و انگشت‌شــمار
ی را بــه عنــوان برگزیده و  یــاد و بی‌شــمار جــای قــرآن مشــاهده نمی‌شــود کــه خداونــد گــروه ز

منتخب اختیار نموده باشد. 

ةٍ« نیز باید بســیار محدود و  مَّ
ُ
لــذا بــر اســاس این دو نکته تعــداد افراد وارد در زمــره‌ی »خَیرَ ا

یادی را شامل شود. قابل شمارش باشد و نمی‌تواند افراد ز
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ا 4-5. ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟ )نظر برگزیده(

یادی را شــامل شــود و  ــةٍ« نمی‌تواند گــروه و افراد ز همــان طــور کــه قبلاً اشــاره شــد »خَیــرَ اُمَّ
طبــق مطالــب مطرح شــده قطعاً بایــد منحصر در تعداد قلیلی باشــند. این افــراد با توجّه به 
خصوصیات منحصر به فردی که در آیه برای آنان بیان شــده و با توجّه به ســیاق و مطالب 
تــی کــه در برخــی روایــات بیان شــده، جــز ائمّــه؟عهم؟ نمی‌توانند  یلا درون و بــرون متنــی و تأو

باشند.

4-5-1. بررسی و اثبات

مطالبی که جهت اثبات این نظریه بیان می‌گردد در سه بخش قابل بحث و بررسی است: 

4-5-1-1. مطالب درون آیه‌ای

در بخش‌های گذشته بیان شد که اوّلاً در واژه‌ی »اُمّة« لزوماً معنای کثرت افراد و اشخاص 
وجود ندارد و طبق آیه‌ی قرآن می‌تواند حتّی بر یک نفر هم اطلاق گردد.

هــم چنیــن بیان گردید که ســیاق آیات قرآن و ســنّت پــروردگار در گزینش افراد شایســته، 
ی جریان داشته است.  همواره بر اصطفای عدّه‌ی قلیل و انگشت‌شمار

« این اســت که صفت مشــبهه باشد نه افعل تفضیل.  و نیز اصل و اســاس در واژه‌ی »خَیر
لذا معنای درست آن »مورد اختیار و انتخاب واقع شدن« است نه »بهتر و بهترین«.

مّةٍ« در آیه‌ی مورد نظر نمی‌تواند 
ُ
بنابراین با دقّت نظر در این موارد به دست می‌آید که »خَیرَ ا

ی را شــامل شــود و قطعاً تعــداد اندکی از افــراد شایســته و برگزیده  یــاد و افراد بیشــمار گــروه ز
داخل در معنای آنند.

از طرفــی بــا توجّه بــه ویژگی‌هایی کــه در آیه برای این افرادِ برگزیده شــمرده شــده که ایمان 
حقیقــی بــه خداونــد و انجــام امر به معــروف و نهی از منکر اســت و با توجّه به ســیاق آیات 
مّةٍ« تنها در وصف ائمّه؟عهم؟ می‌تواند تبلور داشته 

ُ
مشابه، به دست می‌آید که حقیقت »خَیرَ ا

باشد.

4-5-1-2.مطالب قرآنی خارج آیه‌

با توجّه و دقّت در مضمون حدیث ثقلین1 که قرآن و عترت را دو رکن اساسی و جدایی‌ناپذیر 
معرّفــی می‌کنــد و ســعادت دنیا و آخــرت را در گرو اعتقاد قلبی و التزام عملــی به این دو ثقل 
يَّ 

َ
نْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَل

َ
هُمَا ل

َ
هْلَ بَيْتِي وَ إِنّ

َ
يْنِ كِتَابَ اللـهِ وَ عِتْرَتِي أ

َ
قَل

َ
مُ الثّ

ُ
ي تَارِكٌ فِيك ِ

ّ ، ج2، ص225 : »إن ، بحارالأنوار 1( مجلسی، محمّدباقر
وا« .

ُّ
مْ تَضِل

َ
تُمْ بِهِمَا ل

ْ
ك حَوْضَ مَا إِنْ تَمَسَّ

ْ
ال
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گرانبها می‌داند، اهمّیت و جایگاه والای اهل بیت در کنار قرآن مشخّص می‌شود. 

گر در جای جای قرآن تأمّل و تحقیق و بررسی دقیق صورت گیرد، مواردی به دست  حال ا
 >

ً
ةً وَسَطا مَّ

ُ
می‌آید که مصداق حقیقی و واقعی آن‌ها ائمّه علیهم السّلام‌اند. یکی از آن‌ها، >ا

در آیه‌ی 143 بقره اســت.1 در این آیه خداوند امّت وســط را شــاهد و گواه بر اعمال مردم قرار 
داده اســت و این شــاهدان کســانی غیر از ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟ نمی‌توانند باشند. چرا که 
کی از آن اســت که صدر آیه وجــود مبارک پیغمبر و ذیل آیه مردم‌اند،  اوّلاً: ظاهــر آیه خود حا
لذا کسانی غیر از عامّه‌ی مردم مسلمان باید به عنوان امّت وسط در این میان باشند. ثانیاً: 
»شــهادت بــر مردم«، محور این وســاطت واقع شــده اســت و چــون این شــهادت در قیامت 
صــورت می‌گیــرد این امّت وســط باید افرادی باشــند که معصوم بوده و بــه باطن اعمال علم 
و احاطه‌ی کافی داشــته باشــند.)جوادی، 1388: 314/7( ثالثاً: شــهادت رسول خدا بر آنان 
که نوعی شــهود عارفانه و ملکوتی اســت، نشــان‌دهنده‌ی مقام و ارزش‌های والایی است که 
ی از دین و عمل به دســتورات آن و پیونــد قلبی با  در ایــن افــراد وجــود دارد و از طریــق پیــرو
رســول‌اللـه به آنان اعطا شــده اســت)همان( و حائز ویژگی‌های پیامبر از جمله »عصمت« و 
»انتخــاب از جانــب خداونــد« هســتند که این ویژگی‌ها در مورد کســی غیر از ائمّه‌ی شــیعه 
بیان نشــده اســت. رابعاً: عــاوه بر روایــات شیعه)کاشــانی، 1336، 315/1(، حتّــی در برخی 
« تنها اهل‌بیت پیامبر 

ً
ةً وَسَــطا مَّ

ُ
روایــات اهــل تسنّن)حســکانی، 1411ق: 119/1( نیز مصداق »ا

و ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟ دانســته شــده‌اند. خامســا: ایــن گونه خطاب‌هایی کــه در ظاهر به 
ک خطاب به صورت خاص تحقّق و انشــاء یافتــه، در فرهنگ  صــورت عام هســتند امّا مــا
قــرآن و حتّــی در فرهنگ عرف عامیانه و محــاورات اجتماعی نزد فصحا و بُلغا دارج و رایج 

است و در تمام زبان‌ها در هر مرز و بومی وجود دارد.)حسینی طهرانی، 1396: 127/7(

لــوُنَ< در آیــه‌ی 100 توبــه اســت.2 و این یکی از آیاتی اســت که  وَّ
َ
أ

ْ
ــابِقُونَ ال از دیگــر مــوارد، >السَّ

امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در زمان خلافت عثمان در حضور بسیاری از مهاجرین و انصار به آن 
استناد کردند و در آن جلسه که در مسجد برگزار شده بود از همه‌ی آن افراد اقرار و اعتراف گرفتند 
که همگی از پیغمبر شنیده‌اند که ایشان پس از قرائت این آیه، اهل بیت را به عنوان مصداق آن و 
علی را به عنوان وصیّ خود و افضل تمام اوصیا و فخر بر همه‌ی آنان معرّفی نموده است.)سلیم 
بــن قیــس، 1415ق: 643و644( از مجمــوع دلایــل زیر و در کنــار هم قــرار دادن آن‌ها نیز می‌توان 

اختصاص آیه به اهل‌بیت پیامبر و ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟ را اثبات نمود.

»... 
ً
مْ شَهيدا

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
سُول ونَ الرَّ

ُ
اسِ وَ يَك ى النَّ

َ
ونُوا شُهَداءَ عَل

ُ
 لِتَك

ً
ةً وَسَطا مَّ

ُ
ناكُمْ أ

ْ
ذلِكَ جَعَل

َ
1(  »وَ ك

بَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللـهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ...<
َ
ذينَ اتّ

َّ
نْصارِ وَ ال

َ
أ

ْ
ينَ وَ ال مُهاجِر

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل وَّ

َ
أ

ْ
ابِقُونَ ال 2(  >وَ السَّ
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ا لوُنَ« کسانی‌اند که قبل از هجرت ایمان داشته‌اند و به جهت مهاجرت  اَوَّ

ْ
ابِقُونَ ال 1- »السَّ

و نصــرت پیامبــر در تمامی حالات، مورد مدح و ســتایش در آیه واقع شــده‌اند.)طباطبایی، 
1417ق: 372-376/9(

2- حکــم بــه فضیلــت آنان مقید به ایمان و عمل صالح اســت و به گونه‌ای اســت که هم 
خدا از آنان راضی و خوشنود است و هم آنان از پروردگارشان.)همان( 

نْصارِ« تبعیضیه است و نشان می‌دهد که همه‌ی 
َ
أ

ْ
ينَ وَ ال مُهاجِرِ

ْ
3- حرف »مِن« در »مِنَ ال

آنان این فضیلت را نداشــته‌اند و تنها منحصر در عدّه‌ی خاصی اســت.)ابن العربی، بی‌تا: 
)1509/3

ی بــزرگ  4- خلــود آنــان در نعمت‌هــای بهشــتی جاودانــه و ابــدی اســت و یــک رســتگار
محسوب می‌گردد که شامل هر کسی نمی‌شود.

نْهارُ« بدون »مِن« به کار 
َ
أ

ْ
5- این آیه تنها آیه‌ای است که در قرآن به صورت »تَجْري تَحْتَهَا ال

رفته است که می‌تواند خود بیانگر خصوصیتی منحصر به فرد برای این افراد باشد.

4-5-1-3. مطالب روایات تأویلی

در تفســیر عیّاشــی روایتــی از امام صادق علیه‌السّــام نقل شــده که آن حضــرت فرمودند 
چطــور برخــی افــراد گمــان می‌کنند که مــراد و منظور از »امّت وســط« و »گواهان بــر مردم« در 
 

ُ
سُــول ونَ الرَّ

ُ
اسِ وَ يَك ــى النَّ

َ
ونُوا شُــهَداءَ عَل

ُ
 لِتَك

ً
ةً وَسَــطا مَّ

ُ
ناكُمْ ا

ْ
ذلِــكَ جَعَل

َ
آیــه‌ی 143 بقــره: >وَ ك

ی  < همه‌ی مسلمانانند؟! در حالی که شهادت عدّه‌ای از آن‌ها در مورد مقدار
ً
مْ شَهِيدا

ُ
يْك

َ
عَل

خرمــا، حتّــی در دنیا هم پذیرفته نمی‌شــود، چه رســد به اینکه خداوند متعال شــهادت آنان 
!! بلکه حقیقت و مراد از این 

ّ
را در قیامت درباره‌ی امّت‌هاى گذشــته بپذيرد؟! حاشــا و کلّا

تعابیر در آیه، کســانی‌اند که دعوت حضرت ابراهیم در مورد آنان به درجه‌ی اجابت رســیده 
اسِ«.)عیّاشــی،  خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
نْتُــمْ خَيْرَ ا

ُ
اســت کــه خداوند در مقام و منزلتشــان فرمــوده: »ك

، می‌تــوان بــه روایتــی امیرالمؤمنیــن  1380ق: 63/1( در راســتای تکمیــل معنــای ایــن گفتــار
علیه‌السّــام اســتناد نمود کــه آن حضرت فرموده‌‌اند دعــای جدّمان ابراهیم علیه‌السّــام آن 
يْهِم‏« در حقیقت و به طور 

َ
اسِ تَهْوِي إِل فْئِدَةً مِنَ النَّ

َ
جا که به خداوند عرضه داشــت: »فَاجْعَلْ أ

 
ً
ةً وَسَطا مَّ

ُ
ناكُمْ ا

ْ
ذلِكَ جَعَل

َ
خاصّ در حقّ ما اهل‌بیت بوده است. و هم‌چنین طبق آیه‌ی >وَ ك

مْ شَهِيد< رسول خدا شاهد و گواه بر ماست 
ُ

يْك
َ
 عَل

ُ
سُــول ونَ الرَّ

ُ
اسِ وَ يَك ى النَّ

َ
ونُوا شُــهَداءَ عَل

ُ
لِتَك

و ما شاهدان و حجّت‌های خدا بر خَلقیم، و ماییم »امّت‌وسط«.)سلیم بن قیس، 1415ق: 
885( با کنار هم قرار دادن این روایات به روشنی به دست می‌آید که اهل بیت؟عهم؟ خود را 
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ةٍ« معرّفی نموده‌اند. مصداق حقیقی »خَيْرَ اُمَّ

هــم چنیــن دو روایــت دیگــر از معصومیــن؟عهم؟ در تفاســیر روایی شــیعه وجــود دارد که با 
بیان دیگری این مطلب را متذکّر شــده‌اند. از امام صادق علیه‌السّــام نقل شــده اســت که 
اسِ« قرائت کرده و فرمودند که در حقّ ما  خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ةٍ ا نْتُمْ خَيْرَ أئِمَّ

ُ
حضرت آیه را به صورت »ك

اهل‌بیت نازل شده و ما را به انجام امر به معروف و نهی از منکر و ایمان حقیقی به خداوند 
مــدح و ســتایش نمــوده اســت.)فیض کاشــانی، 1415ق: 370/1و371( و در روایــت دیگــری 
ةٍ« قرائت کــرده و فرموده‌اند که این آیه در  مَّ

ُ
امــام باقــر علیه‌السّــام آیه را به صورت »أنْتُــمْ خَيْرَ ا

حق پیغمبر و علی و اوصیای آنان صلوات اللـه علیهم نازل شــده اســت.)ابن شــهر آشــوب، 
1379ق: 2/4( در صورتی که در سند و دلالت این احادیث خدشه‌ای وارد نباشد، این گونه 
یلی و باطنی آیه را  قرائــات نشــان از این دارد که اهل بیت؟عهم؟ در نظر داشــته‌اند معنــای تأو

برای شخص سؤال‌کننده بیان نمایند.

ونَ« و »تَنهَــونَ« و »تُؤمِنونَ«  برخــی نیــز بــر ایــن باورند که بــه کار رفتن افعــال مضــارع »تَأمُــر
، هم حکایــت از اســتمرار دارد و هم نشــان می‌دهد که  نتُــم« در آیــه‌ی مورد نظــر

ُ
بــه همــراه »ک

ائمّــه؟عهم؟ از همــان اوان طفولیــت ایمانشــان نســبت بــه پــروردگار بســیار عمیق بوده اســت 
و طبــق فطــرت الهــی خــود امر بــه معــروف و نهی از منکــر را به بهترین شــکل ممکــن انجام 
می‌داده‌اند و به همین جهت است که به طرق کثیره و با عبارات مختلفه خود را مخاطبان 

حقیقی آیه معرّفی نموده‌‌اند.)گنابادی، 1408ق: 291/1و292(

لذا با توجّه به ســه محور مطرح شــده و جایگاه آیه‌ی مورد بحث که در مقام بیان امتنان و 
ترفیع شــأن و رتبه‌ایســت که قطعاً نمی‌تواند جمیع امّت را شامل شود و با دقّت در مضامین 
ةٍ« و هم چنین  « و »اُمَّ قبــل و بعــد آن و نکاتــی که تا بــه حال در مورد ترجمه‌ی واژه‌‌های »خَیــر
ــی آیات قــرآن در انتخــاب و اصطفای افــراد برگزیده ذکر گردیــد، و نیز با 

ّ
دقّــت در ســیاق کل

ةٍ«  مَّ
ُ
توجّــه و دقّــت نظر در روایاتی که بیان شــد، به دســت می‌آید کــه محدوده‌ی افراد »خَيْــرَ ا

عــدّه‌ی بســیار اندکی را شــامل می‌شــود و با تصانیفی کــه در این آیه و آیــات دیگر قرآن بیان 
ــةٍ« در آیه‌ی 110  مَّ

ُ
شــده، تنهــا ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟‌اند کــه می‌توانند مصداق حقیقی »خَيْرَ ا

آل عمران باشند. 

نتیجه
« این اســت که صفت مُشــبِهِه باشــد نه افعل تفضیل. زیرا برتری  1- اصل در واژه‌ی »خیر
و بهتــر بــودن میــان دو یــا چنــد چیــز تنها زمانی اســت که تناســب و نســبت یا ســنخیتی با 
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ا همدیگــر داشــته باشــند کــه بتــوان آن‌هــا را با هم مقایســه کــرد. و ایــن در حالی اســت که در 

ی از آیــات قــرآن و از جملــه آیــه‌ی 110 آل‌عمران به صــورت مطلــق و تعیینی و صفت  بســیار
مشبهه به کار رفته و لذا بهترین معنا برای آن، »مورد اختیار و انتخاب واقع شدن« است .  

2- بیــن دو مفهــوم ولایــت و امامــت رابطــه‌ی عــام و خاص مطلــق وجود دارد. بــه گونه‌ای 
ی نکنــد به مقام امامت 

ّ
کــه لازمــه‌ی امامت، تحقّق ولايت اســت و تا ولایت در شــخص تجل

نخواهد رسید. امّا عکس این قضیه لزوماً صادق نیست .

3- امام کســی اســت که به واسطه‌ی وصول به مقام ولایت و امامت از جانب خداوند، به 
ک عوالم ملک و ملکوت رســیده و توانایی اداره‌ی »ماســوی اللـه«  منتهــا درجــه‌ی یقین و ادرا
را دارد. لذا در مواردی که ائمّه؟عهم؟ خود را مصداق حقیقی آیاتی از قرآن دانســته‌اند، نظر به 

این جنبه‌ی ربوبی از حقیقت وجودی خود داشته‌اند .  

ةٍ«  4- در هيچك‌دام از مواردى كه مفسّــرین اهل ســنّت و بعضاً شــیعه در معناى »خَيرَ اُمَّ
ذکــر کرده‌اند، ملاك‌هــاى »بهترین‌امّت‌بودن و یا امّتِ برگزیده« به صورت مطلق در آیه وجود 
نــدارد و بــا هیچ مســتندى نم‌ىتوان ادّعــا کرد که تمام امّــت يا تمام صحابه يــا تمام مؤمنان 

صدر اسلام و یا كسانى كه از مكّه به مدينه هجرت كرده‌اند، مصادیق آیه‌اند .

5- فعــل »کان« در آیــه تامّه اســت و مضمون آن هیچ اختصاصی به زمــان و مکان ندارد، 
بلکه دوام و استمرار را می‌رساند و دلالت بر برتری افرادی دارد که بتوانند خود را به معیارهای 

مطرح شده در آیات قرآن برسانند . 

ةٍ«، می‌توان به واژه‌ی »مِن« در آیه‌ی 104  مَّ
ُ
6- در اثبات محدود بودنِ دایره‌ی تعریف »خَیرَ ا

ة< توجّه نمود که تبعیضیه اســت و طبق آن تنها عدّه‌ی معدود  مَّ
ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
آل‌عمران >وَ ل

و خاصّــی از افــراد ایــن امّت را شــامل می‌شــود. روایــت وارده از امــام صادق علیه‌السّــام نیز 
همین معنا را اثبات می‌کند.

ةٍ<  مَّ
ُ
نْتُمْ خَيْرَ ا

ُ
7- در دو روایت وارده از امام باقر و امام صادق علیهما‌السّــام که آیه‌ی >ك

ةٍ« قرائت فرموده‌اند به دست می‌آید که منظور آن  نْتُمْ خَيْرَ أئِمَّ
ُ

ةٍ« و »ك مَّ
ُ
را به صورت »أنْتُمْ خَيْرَ ا

یلی آیه به ائمّه؟عهم؟ بوده است .   حضرات ارجاع معنای باطنی و تأو

« و هم‌چنین  8- بــا امعــان نظــر بــه دو نکته‌ی »ترجمــه و به کارگیــری صحیح واژه‌ی خَیــر
یّت ممکن« 

ّ
ــی آیــات قرآن در مورد انتخاب و اصطفای افراد شایســته‌ی امّت در اقل

ّ
»روح کل

یادی را در  به دست می‌آید که تعداد این گروه نیز باید بسیار محدود باشد و نمی‌توان افراد ز
ةٍ« داخل نمود . زمره‌ی »خَيْرَ اُمَّ
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ی از روایات مشاهده می‌شود که ائمّه علیهم السّلام خود را به عنوان مصداق  9- در بسیار
لوُنَ<  وَّ

َ
أ

ْ
ابِقُونَ ال « در آیه‌ی 143 بقره، >السَّ

ً
ةً وَسَطا مَّ

ُ
آیه‌ای از قرآن معرّفی نموده‌اند. از جمله: »ا

در آیه‌ی 100 توبه و ...

آیــه‌ی مــورد بحــث یعنــی 110 آل عمران نشــان می‌دهد کــه در مقام مدح و ســتایش و بیان 
ــةٍ« اســت و قطعــا نمی‌توانــد جمیــع امّــت را شــامل شــود. بــه همین  جایــگاه والای »خَيْــرَ اُمَّ
ــةٍ« در آیه، تنهــا ائمّه‌ی  مَّ

ُ
جهــت بــا توصیفاتــی کــه در آیه بیان شــده مصــداق حقیقی »خَيْــرَ ا

معصومین؟عهم؟‌اند .
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* قرآن کریم
ی سید رضی، دار الهجره، قم، بی تا . * نهج البلاغه، گردآور

، بی جا.-1  )بي‏تا( التّحرير و التّنوير ، محمّد بن طاهر ابن عاشور
)بي‏تا( احكام القرآن)ابن العربى(، بی‏جا.-2  ابن العربى، محمّد بن عبداللـه بن ابوبكر
 3-. ، محمّد بن مكرم)1414ق(. لسان العرب، چاپ سوم، بيروت: دارصادر ابن منظور
بحرانى، سيّد هاشم)1416(. البرهان فى تفسير القرآن، چاپ اوّل، تهران: بنياد بعثت.-4 
يان.-5  بروجردى، سيّد حسين)1416ق(. تفسير الصّراط المستقيم، چاپ اوّل: قم: موسّسه‌ی انصار
لاء الرّحمن فى تفسير القرآن، چاپ اول، قم: بنياد بعثت.-6  بلاغى نجفى، محمّدجواد)1420ق( آ
جوادی آملی، عبداللـه)1388ش( تسنیم، چاپ چهارم، بی نا.-7 
جوادي آملي، عبدالله)1388ش(. تسنیم، چاپ دوم: بی نا.-8 
حرّ عاملى، محمّد بن حسن)1409ق(. وسائل الشّيعة، چاپ اوّل، قم: مؤسّسه آل البيت لإحیاءالتّراث.-9 

حســكانى، عبيــد اللـه بــن احمد)1411ق(. شــواهد التّنزيــل لقواعد التّفضيــل، چاپ اوّل، تهران: ســازمان 10 -
چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى.

حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين بن احمد)1363ش( تفسير اثنا عشرى، چاپ اوّل، تهران: انتشارات 11 -
ميقات.

حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین)1398ش(. امام شناسی، مشهد: انتشارات علامه طباطبایي.12 -
حسينی طهرانی، سيد محمد حسين)1396ش(معاد شناسی، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی.13 -
حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسين)1433ش( مهر فروزان، چاپ اوّل، طهران: مکتب وحی.14 -
ى حســينى، ســيّد غلامرضا)1375ش( ترجمه وتحقيق مفــردات الفاظ قرآن، چــاپ دوم، تهران: 15 - خســرو

انتشارات مرتضوى.
)1419ق(. تفســير القرآن العظيــم، چاپ اوّل، بيروت: منشــورات 16 - ، اســماعيل بــن عمرو دمشــقى ابن كثير

محمّدعلى بيضون.
ى، حســين بن على)ابوالفتوح( )1408ق(.روض الجنان و روح الجنان فى تفســيرالقرآن، مشهد: بنياد 17 - راز

پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى.
ى، فخرالدّين)1420ق( مفاتيح الغيب، چاپ سوم، بيروت: دار احياء التّراث العربى.18 - راز
راغــب اصفهانى، حســين بــن محمّد)1412ق( المفردات فــي غريب القرآن، چاپ اوّل، دمشــق-بيروت: 19 -

دارالعلم-الدار الشامييه.
، قم: كتابخانه‌ی آية اللـه مرعشــى نجفى، 20 - ســيوطى، جــال الدّين)1404ق( الدّر المنثور فى تفســير المأثور

قم.
شريف لاهيجى، محمّد بن على)1373ش( تفسير شريف لاهيجى، چاپ اوّل، تهران: دفتر نشر داد.21 -
طباطباىي، ســيّد محمّد حســين)1417ق( الميزان فى تفســير القرآن، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشــارات 22 -

اسلامى جامعهى‏ مدرّسين حوزه‌ی علميه‌ی قم.
طبرســى، فضــل بن حســن)1377ش(. تفســير جوامــع الجامع، چــاپ اوّل، تهران: انتشــارات دانشــگاه 23 -

تهران و مديريت حوزه علميه قم.
طبرسي، فضل بن حسن)1372ش( مجمع البيان فى تفسير القرآن، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصر 24 -

، تهران. خسرو
)1412ق(. جامــع البيان فــى تفســير القرآن، چــاپ اوّل: بيــروت، دار 25 - طبــرى، ابــو جعفــر محمّــد بن جريــر

المعرفه.
طريحى، فخر الدّين)1375ش( مجمع البحرين، چاپ سوم، تهران: كتابفروشى مرتضوى، تهران.26 -
طيّــب، ســيّد عبدالحســين)1378ش( اطيــب البيــان في تفســير القرآن، چــاپ دوم، تهران: انتشــارات 27 -

اسلام.
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نی، ابوالفضــل احمدبن‌علــی)1415ق(. الإصابــة فــی تمییــز الصحابــة، چــاپ اوّل، بيــروت: دار 28 -
ّ

عســقلّا
الکتب العلمیة.

عکبــری بغدادی)شــيخ مفيــد(، محمّد بــن محمّد بــن نعمــان)1413ق(، الإختصاص، چــاپ اوّل، قم: 29 -
انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد.

، تهران: چاپخانه علميه. 30 - عيّاشى، محمّد بن مسعود)1380ش( كتاب التّفسير
: دارالمصريه للتأليف و الترجمه.31 - ياد، معانى القرآن)بي‏تا( چاپ اوّل، مصر يا يحىي بن ز فرّاء، ابوزكر
فراهيدى، خليل بن احمد)1410ق( كتاب العين، چاپ دوم، قم: انتشارات هجرت.32 -
فضــل اللـه، ســيّد محمّــد حســين)1419ق( مِن وَحى القــرآن، چاپ دوم، بيــروت: دار المــاك للطباعة و 33 -

. النشر
- 34. فيض كاشانى، ملا محسن)1415ق( تفسیر الصّافی، چاپ دوم، تهران: انتشارات الصّدر
)1371ش( قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دار الكتب الإسلامية.35 - كبر قرشى، سيّد على ا
- 36. قرطبى، محمّد بن احمد)1364ش( الجامع لأحكام القرآن، چاپ اوّل، تهران: انتشارات ناصر خسرو
قمى، على بن ابراهيم)1367ش( تفسير قمى، چاپ چهارم، قم: دار الكتاب.37 -
قمى مشهدى، محمّد بن محمّدرضا)1368ش(. تفسير كنز الدّقائق و بحر الغرائب، چاپ اوّل، تهران: 38 -

سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى.
)1336ش(. منهــج الصادقين فى الــزام المخالفيــن، تهران: كتابفروشــى 39 - كاشــانى، مــا فتــح اللـه، تفســير

محمّدحسن علمى.
گنابــادى، ســلطان محمّــد)1408ق(. تفســير بيــان السّــعادة فــى مقامــات العبــادة، چــاپ دوم، بيروت: 40 -

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
مازندرانى، ابن شهرآشوب)1379ش(. مناقب آل أبي طالب؟ع؟، قم: مؤسّسه انتشارات علامه.41 -
مترجمان، ترجمه‌ی مجمع البيان فى تفسير القرآن)1360ش(. چاپ اوّل، تهران: انتشارات فراهانى.42 -
، بيروت: مؤسّسة الوفاء.43 - )1404ق(. بحار الأنوار مجلسى، محمّدباقر
مصطفوى، حسن)1360ش( التّحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.44 -
، حامد)بي‏تــا(. المعجم 45 - یّــات، احمــد حســن و عبدالقــادر ، محمّدعلــی و ز مصطفــی، ابراهیــم و نجّــار

الوسيط، استانبول: دارالدّعوة.
مغنيه، محمّد جواد)1424ق(. تفسير الكاشف، چاپ اوّل، تهران: دار الكتب الإسلامية.46 -
)1374(. تفسير نمونه، چاپ اوّل، تهران: دار الكتب الإسلامية.47 - ى، ناصر مكارم شيراز
)1374ش( ترجمه‌ی تفسير الميزان، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات 48 - موسوى همدانى، سيّد محمّد باقر

اسلامى جامعهى‏ مدرسين حوزه‌ی علميه‌.
سان، بيروت: دار الکتب العلمیه.49 -

ّ
مهنا، عبداللـه علی)بي‏تا( لسان الل

نجفى خمينى، محمّد جواد)1398ق( تفسير آسان، چاپ اوّل، تهران: انتشارات اسلاميه.50 -
یارت.51 - نقیب، سیّد محمّد)بي‏تا( بررسی تطبیقی خصائص النّبی از نگاه فریقین، تهران: سازمان حج و ز
ی()1408ق(. مســتدرك الوســائل، چــاپ اوّل، قــم: مؤسّســه‌ی آل‌البيــت 52 - نــور ى، حســین)محدّث  نــور

عليهم‌السّلام.
هلالى كوفى، سليم بن قيس)1415ق(. كتاب سليم بن قيس، چاپ اوّل، قم: انتشارات الهادى.53 -
- 54/https://maktabevahy.org . سایت رسمی مکتب وحی



دوره پنجم 
شمارة دهم

بهار و تابستان
1402

69

 � 
ت
لای
و و
ت 

مام
م ا
مقا

به 
ی 
ویل
 تأ
رد
یک
رو
  با 
ةٍ«

 امَُّ
يْرَ
 خَ
تُم
کُن
ی »

یه‌
ق آ

دا
مص

ی 
لیل
تح
ی 
یاب
رز
ا  sources 

* Holy Quran
* Nahj al-Balagha, compiled by Sayyid Razi, Dar al-Hijra, Qom, No date.
1- Ibn Ashur, Muhammad Ibn Tahir, al-Tahrir wa al-Tanweer, No publisher, No date.
2- Ibn al-Arabi, Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakr, the rules of the Qur’an (Ibn 
al-Arabi), No publisher, No date.
3- Ibn Manzoor, Muhammad Ibn Makram, The Language of the Arabs, third edition: 
Dar Sadir, Beirut, 1414 AH.
4- Bahrani, Seyyed Hashem, Al-Burhan fi Tafsir al-Qur’an, first edition: Ba’ath Foun-
dation, Tehran, 1416 AH.
5- Boroujerdi, Seyyed Hossein, Tafsir al-Sarat al-Mustaqim, first edition: Ansarian In-
stitute, Qom, 1416 AH.
6- Balaghi Najafi, Muhammad Javad, Alaa al-Rahman fi Tafsir al-Qur’an, first edition: 
Ba’ath Foundation, Qom, 1420 A.H.
7- Javadi Amoli, Abdullah, Tasnim, volume 7, Hassan Vaezi Mohammadi, 4th edition, 
No publisher, 1388.
8- Javadi Amoli, Tasnim, volume 15, Abdul Karim Abedini, second edition: No pub-
lisher, 1388.
9- Harr Aamili, Muhammad bin Hassan, Al-Wasal al-Shi’i’a, first edition: Al-Bayt 
Foundation for the Revival of Heritage, Qom, 1409 AH.
10- Haskani, Obaidullah bin Ahmad, Evidence of al-Tanzil for the principles of al-
Tafadil, first edition: Printing and Publishing Organization of the Ministry of Islamic 
Guidance, Tehran, 1411 AH.
11- Hosseini Shah Abd al-Azimi, Hossein bin Ahmad, Tafsir Ezna Ashri, first edition: 
Miqat Publications, Tehran, 1363.
12- Hosseini Tehrani, Seyyed Mohammad Hossein, Imamology, Allameh Tabatabai 
Publications, Mashhad, 1398.
13- Hosseini Tehrani, Seyyed Mohammad Hossein, Eschatology, Allameh Tabatabai 
Publications, Mashhad, 1396
14- Hosseini Tehrani, Seyyed Mohammad Mohsen, Mehr Forozan, first edition: Maktab 
Vahi, Tehran, 1433 AH.
15- Khosravi Hosseini, Seyyed Gholamreza, Translation and Research of the Vocabu-
lary of the Qur’an, Second Edition: Mortazavi Publications, Tehran, 1375.
16- Damascus, Ibn Kathir (Ismail bin Amr), Tafsir al-Qur’an al-Azeem, Dar al-Kutub 
Al-Elamiya, first edition: Muhammad Ali Beyzoon’s pamphlets, Beirut, 1419 AH.
17- Razi, Hossein bin Ali (Abul Fattuh), Ruz al-Jinnan and Ruh al-Jinan in Tafsir al-
Qur’an, Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation, Mashhad, 1408 AH.
18- Razi, Fakhr al-Din (Abu Abd Allah Muhammad bin Omar), Al-Mafiyat al-Gheeb, 
third edition: Dar Ahyaya Al-Trath al-Arabi, Beirut, 1420 A.H.
19- Ragheb Esfahani, Hossein bin Muhammad, Al-Mufardat fi Gharib al-Qur’an, first 
edition: Dar al-Alam-Al-Dar al-Shamia, Damascus-Beirut, 1412 AH.
20- Siyuti, Jalal al-Din, Al-Dar al-Munthur fi Tafsir al-Mathur, Ayatollah Murashi Na-
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jafi Library, Qom, 1404 A.H.
21- Sharif Lahiji, Muhammad Bin Ali, Tafsir Sharif Lahiji, first edition: Dad Publishing 
House, Tehran, 1373.
22- Tabatabayi, Seyyed Muhammad Hossein, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an, fifth edi-
tion: Islamic Publications Office of the Qom Seminary Teachers’ Society, Qom, 1417 
AH.
23- Tabarsi, Fazl bin Hasan, Tafsir Jameem al-Jame, first edition: Tehran University 
Press and Qom Seminary Management, Tehran, 1377.
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